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سرگردان در همهمهی خیابان راه مرفت. ناهش به پایین دوخته شده بود که مبادا پایش را روی
ویترین مغازهی عروس خطوط موزاییها بذارد. حداقل اینجای بازی زندگ را میتوانست برنده باشد!  
فروش توجهش را جلب کرد. ی از عروسها چقدر شبیه خودش بود. چشمان درشت قهوهای که غم را
فریاد میزدند، مژههای کوتاه و کم پشت که شبنم اش رویش نشسته بود، موهای در هم تابیدهی بلند. لباسش
اما خیل فرق داشت.پیراهن عروس بلند بود به رن آسمان که رویش را با مروارید تزیین کرده بودند. پیراهن
خودش را هم دوست داشت. هرچند دیر کم برایش تن شده بود اما وصلههای رن و وارنش او را یاد
رنین کمان مانداخت. سمت دیر ویترین روی ی طبقه، عروسهای کوچ ردیف چیده شده بود. با ذوق

ی از شخصیتها را شناسای کرد. چندباری پشت ویترین مغازهی تلویزیون فروش کارتونش را دیده بود.
به کاغذهای رنای که در دستش بود ناه کرد. هنوز حت ی فال هم نفروخته بود.

شت اشارهاش را روی کاغذها رقصاند و یوی مقابل مغازه و چشمانش را بست.اننشست روی س
را بیرون کشید.اینار را از آدم بزرگها یاد گرفته بود. پاکت را پاره کرد و پیام دنیای رن و رو رفتهاش را

بیرون کشید:
"مژده اي دل که مسیحا نفس م آید

که ز انفاس خوشش بوی کس م آید
از غم هجر من ناله و فریاد که من

زدهام فال و فریادرس م آید"
سنش کفاف فهم معن شعر را نمیداد،حت در خواندن کلمات هم دچار مشل بود اما معن فریادرس را

خوب میدانست.
در دلش گفت: «کاش میدانستم ک مآید!...


